
  سال بيست وچهارم  فروردين89
اطلاعات علمى

30

حرف زدن در مورد سوژه ها خيلي لذت بخش است. در واقع، بهترين 
سرگرمي نويسنده ها موقع ديدن همديگر، صحبت راجع به سوژه هاست. 
مثلاً نويسنده الف به نويسنده ب مي گويد: «يك سوژه عالي براي نوشتن 
رمان دارم گوش كن؛ راجع به دختري است كه مي خواهد خودكشي كند. 
داستان در آلاسكا اتفاق مي افتد. اين دختر پسرعمه اي دارد كه...» بعد 
آن ها دوباره قهوه سفارش مي دهند و ساعت ها وقت نويسنده تلف مي شود، 
حال آن كه مي توانست با استفاده از همين چند ساعت، قسمت هايي از 
داستانش را بنويسد. اما حالا ممكن است هرگز اين داستان را ننويسد. 
چون نويسنده الف با بيان سوژه قوي اش براي ديگري، از فشار احساسي 
آن راحت شده است. ضمن اينكه واكنش فرد مقابل را ديده و ستايش او 

را شنيده است و ديگر واقعاً احتياجي ندارد كه داستانش را بنويسد.
اثر ادبي، داستان يا رمان، وقتي پديد مي آيد كه نويسنده اش قادر 
باشد «جهاني» را بيافريند و بپذيراند؛ يعني واقعيتي را تجسم ببخشد 
يا آشكار كند و ما را روياروي آن قرار دهد. براي اين كه داستان در ما 
بگيرد، قبل از هر چيز بايد تماسي با دنياي نويسنده، آن چه نويسنده 
آفريده است، حاصل شود؛ بايد كه ما وارد دنياي او شويم و اين دنيا را از 

آنِ خود سازيم.
نويسندگي دنيايي كاملاً متفاوت و زندگي متفاوت از زندگي طبيعي 
را مي طلبد تا نويسنده بتواند مسائل را طور ديگري ببيند و تفسير كند و 
به تصوير بكشد. موقع خلق داستان هم دنياي نويسنده فرق خواهد كرد. 
همين طور كه نويسنده نشسته است، يكدفعه همه چيز عوض مي شود.

براي نوشتن  را  از شبانه روز  نويسندگان حرفه اي، ساعاتي خاص 
انتخاب مي كنند. بعضي از آنها صبح ها شوق نوشتن دارند و بعضي 
شب ها و عده اي معدود نيز بعدازظهرهاي كسالت آور را برگزيده اند. در 
حقيقت شوق نوشتن است كه هر يك از نويسندگان را به نوشتن در اوقات 
مشخص هدايت مي كند. اينكه شب بنويسيد يا روز، يا مثلاً در اتاق كار و 
پشت ميز يا روي زمين و كنار پنجره اثري را خلق كنيد، به خود نويسنده 

بستگي دارد و عبارتي دو كلمه اي به نام «عادت نوشتن».
اگر عادت نوشتن نبود، كدام نويسنده مي توانست در بحبوحه داشتن 
و نداشتن و تجرد و تأهل و هزار و يك دغدغه ديگر داستان و يا رماني را 

به پايان برساند، مجموعه اي را شكل بدهد و برود سراغ ديگري؟
هر يك از داستان نويسان عاداتي براي نوشتن دارند. در حقيقت با اين 
عادت ها بهتر مي نويسند. براي مثال، «گونترگراس» در پاسخ به اين 
سؤال كه بيشتر در چه ساعت هايي مي نويسيد، پاسخ مي دهد: «صبح ها 

مي نويسم و عصرها راه مي روم.»
در  كه  آرامشي  خاطر  به  تواين»  «مارك 
رختخواب  در  مي داد،  دست  او  به  رختخواب 
عادت هاي  اشتاين بك»  «جان  مي نوشت. 
نوشتن خود را پيپ كشيدن موقع نوشتن و استفاده 

از نوع مخصوصي از مداد را ذكر مي كند.
در اين مورد نويسندگان گوناگون از شيوه هاي 

استفاده  متفاوتي 
برخي  مي كنند. 
مدتي قدم مي زنند يا آنقدر به آسمان خيره 
مي شوند تا دوباره به همان خيالات خلاق 
بازگردند. بعضي نيز با نگاه كردن به عكس، 
طراحي تصوير يا صحنه اي كه درحال نوشتن 
چيزي درباره اش هستند، دوباره پا به درون 
همان حال و هوا و وضعيتي كه تجسم كرده 
بودند، مي گذارند. نويسندگاني هم هستند 
كه با استراحت، فكر كردن يا مختصر چرتي، 
ه  ر با و د

سر ذوق و شوق مي آيند. بعضي نيز 
به وسيله ظرف شستن با آب گرم، در 

نوشتن غرق مي شوند.
نويسنده توي دنيايي است كه فقط 
خودش آن را حس مي كند، اما از بيرون 
ما خواننده داستان، فقط يك آدم را 
مي بينيم كه دارد مي نويسد. يكدفعه 
مي خندد و يا فرياد مي زند و يا زمزمه 
مي كند. بنابراين، خيلي طبيعي است 
كه او ديوانه به نظر برسد. مثل «جلال 
آل احمد» كه پشت ميزش قلم به 
دست، شايد دارد گريه مي كند و ما 
نمي بينيم كه او داخل بازارچه داستان 
«سه تار»ش، جلوي در مسجد نشسته 
و دارد تكه هاي سه تار شكسته اش را 

جمع مي كند.
موراكامي»  «هاروكي  براي 
مثل  رمان  نوشتن  ژاپني،  نويسنده 

عادت هاي خوب، عادت هاي بد
نويسندگان بزرگ هنگام نوشتن 

چه عاداتي داشته اند؟


